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  .انجمن، شورا، بلديه، شهرداري شهر، : كليديه هاياژو

                                                 
اين مقاله به مناسبت بزرگداشت يكصدمين سال تأسيس شوراي شهر و شهرداري در شهر تبريز نگاشته شده . 1

 .است

. عدم تمركز محلي در افق تاريخ اداري ايران با انقلاب مشروطيت پديدار گـشت و خاسـتگاه اوليـه آن شـهر تبريـز بـود                         
عدم تمركز، باز با پيشتازي تبريـز در سراسـر كـشور شـكل گرفتـه، اداره                 هاي شهر به عنوان يكي از مصاديق مهم         انجمن

صد سال كه از آغاز آن سپري شده است، يكسان نبوده و  اما چگونگي اين امر طي يك. امور شهرها را بر عهده گرفتند
  .فراز و فرودهاي فراواني را پشت سر نهاده است

 قمري بـا اختيـارات      1325هاي بلديه مصوب    هاي بلديه با تكيه بر قانون انجمن      اصله بعد از انقلاب مشروطيت، انجمن     بلاف
كافي و با استقلال قابل توجهي، خواه از جهت گزينش اعضاي آن و خواه از جهت ميزان حضور و مداخله قوه مركـزي          

 و سـپس تغييـر سلـسله پادشـاهي و           1299بـا وقـوع كودتـاي       . ختنددر امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پردا           
 شمسي و آيين نامـه اجرايـي        1309هاي شهر در محاق افتادند و با وضع و اجراي قانون بلديه             استقرار ديكتاتوري، انجمن  

بعد از . تبديل شدندها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختيار قدرت مركزي           آن، قانوناً و عملاً اين انجمن     
ه     و باز شدن نسبي فضاي سياسي و بويژه با شروع نهضت ملي شدن نفت، انجمن               1320شهريور   هاي شهر نيـز مـورد توجـ

 اختيـار و اسـتقلال   1331 و سـپس لايحـه قـانون شـهرداري     1328قرار گرفتند و با قانون تشكيل شهرداري و انجمن شهر          
، نقـش  1332 مـرداد  28اميد و با كودتاي يانجاين دوران نيز چندان به طول ن    . ز يافتند نسبي خود را در اداره امور شهرها با       

 و  1334تر شد؛ به نوعي كه با تصويب قـانون شـهرداري مـصوب              انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز كم رنگ          
  .شريفاتي مبدل گشتندهاي شهر عمدتاً به نهادهاي تاصلاحات بعدي آن و متاثر از فضاي سياسي حاكم، انجمن

، قانون اساسي ايران اهميت فراواني براي شوراها و از جملـه شـوراهاي اسـلامي شـهر قايـل                    1357بعد از انقلاب اسلامي     
گرديد و آنها را از جمله اركان تصميم گيري و اداره كشور اعلام نمود، اما به رغم تـصويب قـوانين مربـوط، بـه دلايـل                           

گرديد و اداره امور شهرها به قائم مقامي از طرف آنها به وسيله استانداريها انجام پـذيرفت؛           مختلف، اين شوراها تشكيل ن    
 تشكيل شد، با آنكه ميزان اختيارات و دخالت آنها در امور شـهر در حـد و شـان         1378تا بالاخره شوراهاي شهر در سال       

 .ترتيبات قانون اساسي در اين خصوص نيست

  چكيده
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  قدمهم
عـدم   «هـاي     يكـي از جلـوه    ) ها يا شوراهاي شـهر      انجمن( مردمي ياداره امور شهرها توسط نهادها    

امـروزه توسـل بـه ايـن شـيوه و           .  اسـت  »عدم تمركز محلـي    « يا   »ي به معناي خاص كلمه    رتمركز ادا 
؛ افزايش  تماعي؛ پيشرفتهاي سريع تكنولوژيك    تحولات اج  سبك اداري با توجه به توسعه اقتصادي؛      

بـر خـلاف گذشـته نـه        . نمايـد   ناپذير مي    امري اجتناب  …بي حد و حصر نيازها و توقعات انساني و          
وسـعه متعـادل    يـا ت ، بدون آن كه به اين مسائل توجه داشته باشند         توانند  چندان دور، دولتها ديگر نمي    

 بـه صـورت متمركـز جوامـع را     ، با تكيه بر وظايف امنيتي و انتظـامي      و صرفاً  ندنواحي را در نظر آور    
  .اداره نمايند

ها يا شوراهاي محلي موجب تحقّـق         اما صرف ادعا يا تعريف و توصيف در خصوص نقش انجمن          
 فرهنگـي  ،عدم تمركز محلي و در نتيجه پاسخگوي مسايل پيچيده و متعدد سياسي، اداري، اقتصادي         

 از نظـر   ،راي تحققّ اين امر، يعني اسـتقرار عـدم تمركـز اداري بـه معنـاي واقعـي                 ب. و اجتماعي نيست  
  : اي از شرايط ضرورت دارد كه اهم آنها به اين شرح است حقوقي رعايت پاره

و اداره آنهـا در صـلاحيت       گـردد   از امـور ملّـي تفكيـك        » امـور محلـي   « عنوان    زير برخي از امور  
   (Rivero, 1971,292).محلّي قرار گيردمقامات 

مقامات اخير چه از جهت انتخاب و چه از حيث بركناري نسبتاً مستقل از مقامات دولـت مركـزي                   
   (Dubois, 1992, 39) . باشند

دولت مركـزي   مقامات  الامكان به دور از دخالتهاي        اداره امور محلي به وسيله مقامات محلي حتي       
  . (Chaminade,1990 ,4)انجام پذيرد

ث عـدم    بح ـ شود كه تا انقلاب مشروطيت، نظام اداري ايران بـا           وق مشخص مي  با دقت در موارد ف    
 سيستم  تسرپيچي حكمرانان از دستورات حكومت مركزي، حاكمي      . تمركز محلّي بيگانه بوده است    

» محتسب «هاي تاريخي، وجود برخي مقامات چون  اني و ملوك الطوايفي در برخي از دورهخ خان
 « در دوره هـاي اخيـر   ،هاي امروز را بـر عهـده داشـتند و حتـي     شهردارير محول به    وكه بعضي از ام   

 ،توانند مـصاديقي از عـدم تمركـز اداري محـسوب شـوند         ناصرالدين شاهي نمي  » شوراهاي تنظيمات 
 اين سبك اداري    ،در واقع . اند   بوده ) نظر حقوقي  از (نآچرا كه فاقد شرايط لازم مذكور براي تحققّ         

گرديد سو، با پيشتازي و نقش تعيين كننده تبريز، در حقوق ايران مطرح           ايناز انقلاب مشروطيت به     
هـاي    هاي بلدّيه و ادارات بلـدي كـه بعـدها انجمـن             انجمن. و در تاريخ اداري اين كشور تحققّ يافت       

به عنوان يكي از مصاديق مهـم ايـن شـيوه اداري، بـراي اولـين بـار در                    شهر و شهرداري ناميده شدند    
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صـد    اما چگونگي اين امـر در طـول ايـن يـك            ، و به اداره امور شهرها پرداختند       شدند تبريز، تشكيل 
 . فراز و فرودهايي را پشت سر نهاده است        ،سال يكسان نبوده و با توجه به تحولات تاريخي و سياسي          

  .مي گردد بررسي اين موضوعدر نوشتار حاضر اجمالاً 
  
  يت شهريحضور قدرتمند نهادهاي منتخب مردم در مدير) الف

 جامعه سر بر     هاي محلّي به صورت خود جوش و از متن          بعد از پيروزي انقلاب مشروطيت، انجمن     
اي در     نقـش بـسيار عمـده      ، نمـوده  آوردند و در اندك مدتي وجود خود را بر هيات حاكمه تحميـل            

 انجمـن . اين حركت خود جـوش از تبريـز برخاسـت          1.جريان امور محلي حتي امور ملي ايفا كردند       
ت خـود را پـس از اتمـام     مأموري ـ،نظارت بر انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملـي در ايـن شـهر       

 ، اقدامات محمـد علـي ميـرزا       به ويزه  ،رغم فشارهاي حكومتي   انتخابات تمام نشده تلقي كرد و علي      
سـتمرار   همچنـان بـه فعاليـت خـود ا    ،وليعهد و حاكم تبريز، و به دليل برخورداري از حمايت مردمي        

 ايـن رونـد ادامـه يافـت و     ، از تبريز، ابتدا در رشت و سپس در ساير شهرهاي ايـران       پيرويبه  . بخشيد
 همچنـان   ، چون انجمن ملي يا انجمن ايـالتي       ، عناوين مختلف  تحت ،انجمن هاي نظارت بر انتخابات    

 محـل و  ات خود در شهرهاي تابعه پرداختند و مهمات امور منطقه وب به گسترش شع،فعال باقي مانده 
  .بعضاً كشور را در دست گرفتند

دريـغ و بـدون قيـد و شـرط            فتق امور كه حمايت بي     هاي مذكور در رتق و      رغم توفيق انجمن    علي
هـاي    هـا و كارشـكني      بـر توطئـه    را به دنبال داشت، فقدان مبناي قانوني آنـان را در برا            مهاي مرد   توده
 ردن ايـن خـلأ     ك ـ رپ ـهـا و انقلابيـون معطـوف           توجـه انجمـن     بنـابراين،  .نمود  پذير مي   ن آسيب امخالف

اين تلاشها . وضع قانون در اين خصوص تحت فشار قرار گرفت        مجلس شوراي ملي جهت    ،هرديدگ
 فعاليـت خـود، قـانون        يعنـي در اولـين سـال       ؛ قمـري  1325الثـاني     لس در ماه ربيـع    به بار نشست و مج    

  . نمود تصويبي راهاي ايالتي و ولايت ه و قانون انجمنديهاي بل انجمن
 هاي منتخب اهالي شهر به      هاي بلدّيه، انجمن     با تصويب قانون انجمن    براي اولين بار در تاريخ ايران     

تـوان دوران طلايـي اداره شـهرها توسـط نهادهـاي مردمـي           اين دوره را مـي    . اداره امور آن پرداختند   
بـراي تحقّـق عـدم      را  ين   قانون مذكور از هر جهت شرايط لازم مذكور در سطور پيـش             چرا كه  ،ناميد

  :نمود تمركز محلي تأمين مي
                                                 

ها در انقلاب مشروطيت و سپس در تحولات بعدي   انجمن براي اطلاع بيشتر از چگونگي پيدايش و نقش اين.1
  .16 و 12ياپي پهاي   در نشريه دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز، شمارهنويسندهت لا مقا:ك. ن رآ
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  ها و اختياراتقلمرو وسيع صلاحيت. 1
و اداره   گرديـد تلّقـي   ) شـهري  (به موجب قانون مزبور، حوزه وسيعي از امور به عنوان امور محلّي           

  :شود مي  كه به اهم آنها اشارههاي بلدّيه و ادارات بلدي نهاده شد آنها بر عهده انجمن
  

  ه امور ماليحوز
 نظير تصويب بودجه شـهر، برقـراري مالياتهـا و عـوارض محلّـي،       اين حوزه،اختيارات گسترده در 

 ، و بـه طـور كلـي       1به يا اعانه به نام شهر     هنظارت بر اداره اموال شهر، تصويب اخذ وام، قبول يا دادن            
برعهـده انجمـن     )4مـاده   همـان،    (تصويب هر گونه خريد و فروش و هر گونه معاملات به نـام شـهر              

  . شدنهاده امور بر عهده ادارات بلدي بلدّيه و امور اجرايي اين
  

  اجتماعي و فرهنگي  امور اقتصادي،
تعيين قيمت نان، گوشت و ساير مايحتاج عمومي، تعيين نرخ وسـايل حمـل و نقـل                  ،در اين قلمرو  

ري و عملكـرد    گيـري در خـصوص نگهـدا        عمومي، بازرسـي و نظـارت بـر اوزان و قيمتهـا، تـصميم             
بينـي مكانهـايي بـراي نگهـداري          هاي عمومي، پـيش     مطلوب موسسات خيريه، بيمارستانها و كتابخانه     

و  ) 21،  20،  11،   8بنـدهاي    ،70همـان، مـاده      (سرپرست، ديوانگان و حيوانات گمـشده       كودكان بي 
ها، پـاكيزگي   انها و ناود ها، ساختن بام   اتخاذ تصميمات لازم در خصوص پاكيزگي خيابانها و كوچه        

 ،همـان  (نـشاني و غيـره      آبهاي جاري، بهداشت و سلامت عمومي، پاكيزگي مكانهاي عمومي، آتش         
 همكـاري   ،ها  خانهنه و ايجاد خانه معلولان، بيمارستانها و نوا       ديدر حوزه اختيارات انجمن بل     ) 90ماده  

زش، كمـك بـراي ايجـاد    ها، همكاري براي توسعه فرهنگ وآمـو    در امور بهداشتي، ايجاد داروخانه    
ها و آثار تاريخي، تشريك مـساعي         ها، كمك براي نگهداري مساجد، موزه       خانه  و قرائت  ها  كتابخانه

با دولت به منظور ايجاد و استقرار بازارها و نمايـشگاههاي تجـاري، اتخـاذ تـدابير مـوثر در راسـتاي                      
 زمـره وظـايف و اختيـارات        در ،)2 مـاده همان،    (تجارت در شهر، توزيع آب و غيره       توسعه حرفه و  

  . اشته قرار ددياداره بل
  
  

                                                 
اولين دوره :  قمري، مذاكرات مجلس1325 قانون بلديه مصوب 70 ماده 19 و 16 ،13 ،12، 10 تا 4بندهاي . 1

   .1325گذاري، تهران، چاپخانه مجلس، قانون
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  مسايل اداري
 ـ كه همان رئيس انجمن بل)شهردار (كلانتردر حوزه مسايل اداري، انتخاب     مـاده  همـان،   (بـود ه دي

(  معـاون و دبيـر اداره مـذكور        )92و مـاده     1بنـد   ، 70مـاده   همـان،   (  ه،دي بل ه و ساير اعضاي ادار    )69
 ).2 و   1 هايبنـد   (70مـاده   همـان،    ( بلديـه   تعيين ميزان حقوق و دسـتمزد كاركنـان        ) 93ماده  همان،  

 و  1 هايبنـد  ،   70مـاده   همان،   (…ات بلد رداي، تعيين وظايف و تكاليف ا     بلدداره  امراقبت بر حسن    
مـاده  همان،   (عليه آنها ات  ض رسيدگي به شكايت و اعترا     مزبور؛ نظارت بر تمام فعاليتهاي ادارات       ).2

  (70مـاده   همـان،    (هاي مربوط به شهر و شهرداري        و تصويب تمام آيين نامه     )94 و ماده    16 بند ، 70
 ـ در صلاحيت انجمـن بل )99 و   94،  94،  73 و مواد    )14 و   3بندهاي   يعنـي  ؛ و پلـيس اداري  بـوده، هدي 

و  نظافـت    لتـر ن نظيـر مراقبـت و ك      )5 ،1349ابوالحمـد،  (اتخاذ تدابير لازم براي حفـظ نظـم عمـومي         
هـا و   هـا و كانالهـاي زيرزمينـي، پـل     ينها، ميادين و پاركهاي عمومي، جـو ها و خيابا    هچپاكيزگي كو 

بــراي جلــوگيري از  ، اتخــاذ مــوازين مــؤثرتكــدي گــري حمامهــاي عمــومي، ممنوعيــت  وپاســاژها
 در صـلاحيت   )2، همـان، مـاده   1325قانون بلديه مـصوب   (… طبيعي و سوزي و ساير بلاياي     آتش
  . اشتاري قرار دشهرد

  
  امور شهري و شهرسازي

اي شـهر از اختيـارات      ه  تصويب، تكميل و تغيير نقشه     ، قانون فوق الذكر   70ه   ماد 15به موجب بند    
همـان   94و   4،  2ه و انجام بخش وسيعي از امور شهري و شهر سازي به حكـم مـواد                 ديهاي بل   انجمن
  .ه استدبوه دياز اختيارات اداره بلقانون 

  
  نتخابي بودن اعضاي انجمن بلديها .2

 ؛ي شـرط دوم تحقّـق عـدم تمركـز اداري          قانون مورد بحث در ظرف زماني خود كـاملاً جوابگـو          
وده ن مردم همان محلّ و مستقل از مقامات مركـزي، ب ـ          ادن اداره امور محلي به دست منتخب      يعني سپر 

هـاي محلـي      ضاي شـورا  امروزه بين علماي حقوق اجماع حاصل اسـت كـه انتخـابي بـودن اع ـ              . است
ــان را در برابــر قــوة مجريــه بيــشتر و بهتــر از هــر مكانيــسم ديگــري تــأمين مــي    -اســتقلال عمــل آن

  .(Chapus,1993, 325)كند
 مـاده خـود را بـه        108 مـاده از مجمـوع       48 قمـري،    1325هـاي بلدّيـه       ستا، قانون انجمـن   ادر اين ر  

 مـواد قـانوني از جهـات مختلـف قابـل            مفاد اين . دهد  موضوع انتخابات اعضاي انجمن اختصاص مي     
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از نكـات   . هـستند و مخفـي از اهـم ايـن مـوارد           اعتنا هستند كه مقرر شدن انتخابات مستقيم، عمومي         
توجه در اين خصوص، برگزاري انتخابات به دور از دخالتهاي ماموران دولت مركزي             درخور  ديگر  
تي از سوي يك ارگـان حكـومتي يـا زيـر         هاي انتخابا   نه تنها تاييد صلاحيت نامزد    كه   به نوعي    ؛است

ام ت ـبينـي نـشده، بلكـه قـانون مـذكور امـر بـه شـمارش آرا بلافاصـله بعـد از اخت                        نظر حكومـت پـيش    
گيـري كـه       از ايجاد فاصله زماني ميان قرائـت آرا و پايـان راي            ، و به اين ترتيب     بود گيري نموده   راي
قـانون  ( نمـود هم آورد جلـوگيري مـي     توانست امكان دخل و تصرّف در صـندوقهاي راي را فـرا             مي

 قانون مزبور قضاوت نهـايي در  55 ماده ه،تر از هم  مهم) 42 قمري، همان، ماده 1325بلديه مصوب 
 ـهـاي بل    بات را بر عهده خود انجمـن      مورد شكايات و اعتراضات وارده بر انتخا       ه گذاشـته بـود كـه    دي

كرد و ايـن نظـر قطعـي و           ز تشكيل اعلام مي   بايست نظر خود را در اين مورد در اولين هفته پس ا             مي
  .نهايي بوده است

  
  هاي بلديه و محدوديت نظارت دولت مركزياستقلال عمل انجمن .3

ن شـهر و بـه دور از   ا مـستقل امـور شـهري بـه وسـيله منتخب ـ           با تأمين اداره نـسبتاً     ،قانون مورد بحث  
مسلماً براي  .  محلي بوده است   مركزدخالتهاي مزاحم قوة مجريه، پاسخگوي شرط سوم تحققّ عدم ت         

مملكتـي انجـام     كه اداره امور محلي به وسـيله مقامـات محلـي در چهـارچوب قـوانين و مقـررات                  اين
ومـت  مقي«پذيرد، نظارت حكومت مركزي ضرورت دارد و از اين نظارت در حقوق اداري به عنوان       

و بـه دخالـت در امـور        كنـد   ز   اما اگر اين نظارت از حـدود منطقـي خـود تجـاو             ،شود  ياد مي » اداري
 هر گونـه ابتكـار عمـل و اسـتقلال           ،شدهواحدهاي محلي مبدل گردد، استقلال عملي آنان مخدوش         

گيـري    هاي مردمي به نهادهاي فاقـد قـدرت تـصميم            اين نهاد  در پايان، گردد و     راي از آنان سلب مي    
  .)223و 222 ،1381 بهار نژاد،  هريسي(شوند و اين امر با فلسفه عدم تمركز مغايرت دارد تبديل مي

رايط عـدم تمركـز بـوده        در اين خصوص كاملاً پيـشرو و متناسـب بـا ش ـ            1325ه  ديموضع قانون بل  
گونـه اختيـاري در      مركـزي از هـيچ     شود، دولـت    ه مربوط مي  ديهاي بل    اعضاي انجمن  ه ب آنچه. است

رتي كـه عـضو يـا اعـضايي         تعليق، عزل و بر كناري آنان برخـوردار نبـوده اسـت و در صـو                ارتباط با 
 ـ قـانون، خـود انجمـن بل       65ابق ماده   دادند، مط   شرايط لازم براي عضويت را از دست مي        ه در ايـن    دي

ها نيز در قانون پيش بيني نشده         از سوي ديگر، انحلال انجمن     .وده است نم مي گيري  تصميمخصوص  
هـاي    از مصوبات انجمن  در خصوص وظايف نيز، تعداد محدودي       . و در نتيجه غير ممكن بوده است      
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 1325قـانون بلديـه مـصوب        (داشـته اسـت   نيـاز    به تأييد مقامـات حكـومتي        بلدّيه براي اجرايي شدن   
  ).84ماده هجري قمري، همان، 

ه بلافاصله بعد از انقلاب مشروطيت در صـحنه         ديهاي بل   شود كه انجمن     ملاحظه مي  ،به اين ترتيب  
شهرها را مطابق با ضوابط و موازين عدم تمركز محلّي بر عهده            شدند و اداره امور     اداري ايران ظاهر    

يش رفـت كـه      اما دولت آنان مستعجل بود و اوضاع و احوال داخلي و خارجي به شـكلي پ ـ                گرفتند،
  . تر گرديدعرصه برآنان تنگ و تنگ

  
   بازگشت به سيستم تمركز گرايي در اداره شهرها)ب

برخاسـته   عرصه را بر فعاليت نهادهـاي        ،رواي خارجي  دخالتهاي نا  ،نهاآعوامل مختلف و در راس      
. بلدّيه به سختي تنگ گردانيد ايه  هاي محلي، از جمله انجمن      ويژه انجمن ه  از انقلاب مشروطيت و ب    

 كه از مدتها پيش در كشور ما آغاز شده بود، بعد از پيروزي انقـلاب مـشروطيت شـكل                    اين دخالتها 
 منطقه، يـك    ه ايران به س   ،1907 تا جايي كه طبق قرار داد        ؛گرفت  به خود  يتر  آشكارتر و خطرناك  

مطـابق قـرار داد   متعاقبـاً  طرف و دو ديگر به عنوان منطقه نفوذ انگلستان و روسـيه تـزاري و            منطقه بي 
 بـه ويـزه    اما وقـوع جنـگ اول جهـاني و           ،الذكر تقسيم گرديد     فوق تهاي به دو منطقه نفوذ دول     1915

در . به بعد، در كشور ما نيـز معـاملات سياسـي را بـرهم زد              1917روسيه از   يكي در   شواستقرار نظام بل  
 دولت جديد روسيه شوروي، هم به دليل گرفتاريهاي داخلي و هم به منظور تظاهر بـه رعايـت                   ،واقع

در  كـه    ،دولت استعماري انگلـستان   . شعارهاي خود، به طور موقت از صحنه سياسي ايران خارج شد          
اي را براي تحققّ سلطه بلا منازع خود در ايـران و بـر                 تلاش گسترده  ،ده بود باقي مان بي رقيب   صحنه  

موانـع ايجـاد   . بـود الدوله   با دولت وثوق1919 عمل آورد كه نقطه اوج آن انقعاد قرارداد       به  منابع آن   
 آخـرين   ،الذكر از سوي مجلس شوراي ملي از يك طرف و احمـد شـاه               شده بر سر راه قرارداد فوق     

پيـر اسـتعمار را      و تأييد آن نگرديدند،    حاضر به تصويب   كدام  كه هيچ  ،ر از طرف ديگر   اجقا پادشاه
ايجاد دولتـي وابـسته و تحـت فرمـان و در عـين              . نظر در سياستهاي خود در ايران وا داشت         به تجديد 

ها و اعتراضات داخلي عليه تسلط انگلستان را سركوب كنـد و              گرا كه هم بتواند شورش      حال تمركز 
. ن كـشور قـرار گرفـت      آم مقاومت نمايد، در دستور كار سياست خـارجي          سبرابر نفوذ بلشوي  هم در   

 تحققّ 1304 و سپس تغيير سلسله سلطنتي در سال 1299سياست مذكور با وقوع كودتاي سوم اسفند 
اثر بارز و روشن اين تحولاّت در رابطه با نهادهاي محلـي، بازگـشت بـه سـوي تمركـز اداري                   . يافت

  .ده استمطلق بو
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 و مردمـي و در  ه و شهرداري ها، به عنوان يكي از مـصاديق مهـم نهادهـاي محلـي    ديهاي بل   انجمن
 ـقـانون بل  . انگيزي يافتند   نوشت غم  يعني تمركز گرايي مطلق، سر     ؛راستاي همان سياست   مـصوب   هدي 

ه نام ـ  يني ـقـانون جديـد و آ     . ديـد  شمـسي منـسوخ گر     1309ه مصوب   دي قمري با وضع قانون بل     1325
 مفاد آنها به هيچ وجه پاسخگوي شرايط عدم تمركز محلي و            وگرا بوده     جرايي آن به شدت تمركز    ا

  . اداره امور شهرها به وسيله نهادهاي محلي و مردمي نبوده است،در نتيجه
  

  هاي شهر و شهرداراننقش ناچيز مردم در انتخاب اعضاي انجمن .1
كـه  و انتخاب شهرداران به وسـيله آنهـا     مردم محل   هاي شهر به وسيله       اصل انتخاب اعضاي انجمن   

 بـه وسـيله قـانون جديـد بـه طـور كلـي مخـدوش                 ،يكي از شرايط بنيادين عدم تمركز محلـي اسـت         
  .گردد مي

  
  ها در خصوص اعضاي انجمن -

ن ار، اصـناف و مالك ـ    ه از نمايندگان تجـا    ديقررّ داشتن اين نكته كه انجمن بل       قانون جديد با م    ،اولاً
نتخابات عمومي مقررّ در قـانون سـابق نمـود و           ا، انتخابات صنفي را جايگزين      1شود  يل مي محل تشك 

 كـارگران، دهقانـان، كـشاورزان غيـر مالـك و بخـش       : نظيـر ، اقشار عظيمي از جامعـه    ،به اين ترتيب  
   .دكروازي فقير شهرنشين را از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم ژاي از بور عمده
 ،فتپـذير   ررّات جديد، انتخابات كاملاً تحت هدايت و كنترل قوة مجريّـه انجـام مـي               طبق مق  ،ثانياً

خابات توسـط حـاكم     نامه اجرايي قانون جديد، اعضاي انجمن نظارت بر انت          يني آ 3چرا كه طبق ماده     
هـا نيـز      هاي اين انجمـن     منشي. ندختپردا   تحت رياست مستقيم او به انجام وظيفه مي        ،محلّ تعيين شده  

، برخلاف قانون قبلي كه شمارش آرا       وانگهي. نددشميها انتخاب     د از ميان كاركنان دارالحكومه    باي
نامـه اجرايـي قـانون        يني ـ آ 6مقررّ مي داشـت، بـه موجـب مـاده           گيري    را بلافاصله پس از اختتام راي     

مـه  توانـست ادا  و تا پنج روز مـي مي شد جديد، شمارش آرا يك روز بعد از پايان راي گيري شروع        
مكان هر گونه تقلبّ و دسـتكاري در صـندوق هـا توسـط هيـات نظـارت تحـت                    ا ،اين وضعيت . يابد

نامه اجرايي قانون جديـد، صـلاحيت         يني آ 11بالاخره، وفق ماده    . كرد   مي كنترل قوة مجريه را فراهم    
رسيدگي نهايي به شكايات و اعتراضات در خصوص مسايل انتخابات بر عهده وزير داخلـه گذاشـته                

                                                 
 خرداد 6، مورخ 448، روزنامه رسمي دولت شاهنشاهي ايران، شماره 1309 ارديبهشت 30قانون بلديه مصوب . 1

  .5، ماده 1309
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رض هيچ مرجعي جز قوه مجريه      عتشده بود و به اين ترتيب، انتخاب كنندگان يا انتخاب شوندگان م           
  . رسيدگي به اعتراضات در دسترس نداشتندبرايكه خود برگزار كننده انتخابات بود 

گيـري    تـصميم ،يي نبـوده ن نهاا اين كه افراد انتخاب شده تحت چنين شرايطي منتخب   مهم تر و  اً  لثثا
نامـه اجرايـي       آئـين  7وضيح اين كه طبـق مـاده        ت. خصوص نيز به قوة مجريه اختصاص داشت      اين   در

 را هشهر پنج برابر تعداد لازم براي عضويت در انجمـن مربوط ـ        هر  قانون جديد، انتخاب كنندگان در      
بـه ايـن    . كردنـد   انتخـاب مـي   را  هـا     ان آنها اعضاي انجمن   يگزيدند و آنگاه شوراي وزيران از م        بر مي 

هاي شهر، افرادي به تعداد پـنج برابـر افـراد لازم طـي يـك                   براي تعيين نهايي اعضاي انجمن     ،تيبتر
شـدند تـا     به شوراي وزيران پيشنهاد مي وحت كنترل قوة مجريه برگزيدهانتخابات محدود صنفي و ت   

ديـه  هـاي بلّ  و بـه عـضويت انجمـن   كنـد  شوراي مزبور افراد مورد نظر خود را از ميـان آنهـا انتخـاب               
  .منصوب گرداند

  
  در مورد شهرداران -

 ايـن قـانون     4ماده   .گردد   طبق قانون جديد به طور كلي منتفي مي        شهردارانموضوع انتخابي بودن    
مـشاركت از   حتّـي   گونه دخالت و       كه شهردار توسط وزير داخله، بدون هيچ       شتدا  اً مقررّ مي  تصراح

 و بركنـاري     بلكـه در عـزل     ، تنهـا در تعيـين     نـه قـانون جديـد،     . شـود   ه، منصوب مي  ديسوي انجمن بل  
 ، ارگان اجرايي انجمن،ود و در نتيجهبه قايل نديونه اختيار و نقشي براي انجمن بل     گ  هيچ ز،شهردار ني 

  .دونم عملاً تحت كنترل قوه مجريه عمل مي
  

  تشديد قيمومت اداري .2
ر از شرايط تحققّ عـدم   ديگ با تشديد غير منطقي قيموميت اداري، يكي   ، شمسي 1309ه  ديقانون بل 

در ايـن   . فـت  يعني استقلال عمل نهادهاي محلي در اداره امور شهرها را نيز ناديده گر             ؛تمركز محلي 
نامـه اجرايـي      شود، طبق مقررات قانون جديد و آيـين         هاي بلدّيه مربوط مي     خصوص، آنچه به انجمن   

 نـه تنهـا بـه دليـل از دسـت دادن      ،هـا  گيري در مورد عزل و بركناري اعضاي اين انجمـن          آن، تصميم 
برعهـده  ع عمومي، در مـورد شـهرهاي بـزرگ          فاي منا ض بلكه به بهانه اقت    ،شرايط لازم براي عضويت   

به علاوه، وزير داخله بدون هـيچ       .  شهرهاي كوچك بر عهده حكاّم نهاده شد       موردوزير داخله و در     
طـلاع و نظـر آنهـا تـصميماتي را در           ه شده و بـدون ا     ديهاي بل   نجمن جايگزين ا  ستتوان  تشريفاتي مي 

 قـانون مـورد   4ق ماده بط. ور اجراي آنها را به شهرداران صادر كندتارتباط با امور شهري اتخاّذ و دس 
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بـالاخره، طبـق    . گونه تصميمات وزير داخله را به موقع اجـرا بگـذارد            اين بودبحث، شهردار موظف    
بلدّيـه بـراي لازم الاجـرا شـدن نيازمنـد تأييـد       هاي     بخش وسيعي از مصوبات انجمن     1مقررّات جديد 

  . بوده است، با توجه به اهميت موضوعات،قبلي از طرف شوراي وزيران، وزير داخله يا حاكم محل
  شهرداران، علاوه بر اين كه نصب و عزل آنان مطلقاً در صلاحيت قويـه مجريـه بـوده                  ارتباط با در  
اند، حكاّم نيـز مـي         داخله در رابطه با امور شهري بوده        و آنها موظف به اجراي تصميمات وزير       است

 قـضاوت نهـايي در      كهبا امعان نظر به اين    . 2توانستند با مخالفت خود تمام اقدامات آنها را عقيم نمايند         
 عملكـرد ايـن   ،به همين جهـت  ،ها و حكاّم با وزير داخله بوده است         خصوص اختلاف نظر شهرداري   
  .مل قويه مجريه قرار گرفته بودنهادهاي مردمي تحت سيطره كا

  
  هاي شهر و شهرداريهاتجديد حيات انجمن) ج

طرفـي از سـوي ايـن     رغـم اعـلان رسـمي بـي      وقوع جنگ دوم جهاني، حمله متفقين به ايران علي        
 موجبات پيـدايش تحـولات گـسترده سياسـي و اداري را فـراهم               ،شاهكشور و بركناري و تبعيد رضا     

تجربگي جانـشين     المللي از يك سو و جواني و بي         ه دليل شرايط خاص بين    توضيح اين كه ب   . آوردند
اجـراي اصـول قـانون      . پادشاه مخلوع از سوي ديگر، فضاي نسبتاً باز سياسي در كشور ايجاد گرديـد             

اساسي از سوي نيروهاي ملي مورد در خواست و از جانب شـاه و هيـات حاكمـه مـورد تاكيـد قـرار              
مجلـس   ،هـا فعـال گرديدنـد       تقّر، احزاب سياسـي، گروههـا و انجمـن        هاي سياسي مس    آزادي. گرفت

 شاه وعده داد كه سلطنت خواهد كرد و         ،شوراي ملي قدرت و اعتبار از دست رفته خود را باز يافت           
   ... .نه حكومت

ــد      ــه كالب ــازه ب ــدن روح ت ــه دمي ــد ســازمان اداري و از جمل ــرايطي، ضــرورت تجدي ــين ش در چن
داري موافق با اصول متمم قانون اساسي بيش از پيش نمايـان           ا عدم تمركز    هاي محلي و تحققّ     انجمن
. هاي اين دوره انعكاس يافـت       هاي اعلام شده اكثر كابينه       به نوعي كه اين ضرورت در برنامه       ؛گرديد
 در   از سوي كابينه محمد ساعد      گانه سياست داخلي اعلام شده     نمونه، اصل چهارم از اصول هفت      براي
تجديد سـازمان اداري و افـزايش      «ه اعلام شده در كابينه بعدي را        گانكي از اصول هفت    و ي  1323سال  

  .داد تشكيل مي» شركت شهروندان در امور محلي
هـا   ي شـهر و شـهرداري  ها  در رابطه با انجمن   ، در اين راستا   انجام شده ها و اقدامات      ها، تلاش وعده

                                                 
  نامه اجرايي آن يني آ29 و 27، 7 قانون جديد و مواد 6ماده همان، . 1
  نامه اجرايي قانون جديد يني آ35 و 34مواد . 2
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 شـهر در سـال       ن تـشكيل شـهرداري و انجمـن        قـانو  ،نسوخ گرديـد   م 1309ه  ديقانون بل . به بار نشست  
مفـاد ايـن دو قـانون در حـد           . به تصويب رسيد   1331داري در سال     و سپس لايحه قانوني شهر     1328

ن اشـاره   آ براي تحققّ عـدم تمركـز محلـي بـود كـه بـه مـوارد مهـم                    وسيعي پاسخگوي شرايط لازم   
  :شود مي

  
  هرداران اصل انتخابي بودن اعضاي انجمن شهر و شكيد بر أت. 1

 انتخابات صـنفي منـسوخ و انتخابـات عمـومي           ،در اين راستا، آنچه به انجمن شهر مربوط مي شود         
ند؛ تشكيل،  دش  مستقيماً به وسيله مردم محل انتخاب مي      بايد  ها    ؛ اعضاي انجمن  1دگرديجايگزين آن   

مجريـه خـارج    هاي نظارت بر انتخابات از كنترل و هدايت بلامنـازع قويـه               تركيب و عملكرد انجمن   
؛ حق شكايت و اعتراض در مـورد        3گيري مقررّ شد    ؛ شمارش آرا بلافاصله با پايان يافتن راي       2ديردگ

نهـايي و قطعـي       اذ تصميم خب شوندگان داده شد و صلاحيت اتّ      انتخابات به انتخاب كنندگان و انتخا     
  .4ديردگهاي شهر تفويض  در اين موارد به خود انجمن

گونه كه ديديم، به موجب قانون       همان. فتتدريج انجام گر  رداران، تحول ب  طه با انتخاب شه   در راب 
هاي شـهر كمتـرين دخالـت يـا مـشاركتي داشـته باشـند،                 ، شهرداران، بدون آنكه انجمن    1309ه  ديبل

 گام اول را در جهـت انتخـابي بـودن        1328قانون سال   . نددش  مستقيماً توسط وزير داخله منصوب مي     
 شهر سه نفر را براي تصدي پست شهردار          د كه انجمن  مو خود مقررّ ن   29 ماده    و در  شتشهردار بر دا  

وزير كشور به اين سمت     آنان به وسيله     نمايد تا يك نفر از       و آنها را به وزارت كشور معرفي      انتخاب  
 و اصـل انتخـابي بـودن         برداشـت  1331راستا، لايحه قـانوني      اما قدم نهايي را در اين        ،منصوب گردد 

 اين متن قـانوني، شـهردار بايـد بـه وسـيله انجمـن       29مطابق ماده   . درا به طور مطلق اعلام ك     شهردار ر 
  .شهر انتخاب گردد بدون آن كه قويه مجريه در اين خصوص نقشي داشته باشد

  

                                                 
، روزنامه رسمي دولت شاهنشاهي 1328 مرداد 4 قانون تشكيل شهرداري و انجمن شهر در شهرها مصوب .1

، روزنامه رسمي 1331 آبان 11 و لايحه قانوني شهرداري مصوب 4، ماده 1328 مهر 17، مورخ 1360ايران، شماره 
  .3، ماده 1331 آبان 20، مورخ 252دولت شاهنشاهي ايران، شماره 

  13،14، 11 مواد ، همان،1331 لايحه قانوني  و11 و 10مواد ، همان، 1328قانون . 2
  23ماده ، همان، 1331قانون . 3
  . 26ماده ، 1331 يقانونلايحه  و 20ماده ، 1328نون اق. 4
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  هاي شهراستقلال عمل نسبي انجمن .2
 كنتـرل و در واقعيت امـر بـه صـورت          شده   تشديد   1309ت اداري كه تحت حكومت قانون       قيموم
 بـا وضـع قـوانين جديـد كيفيـت      ،مـده بـود  آ در -مركز اداري استتكه از ويژگيهاي      مراتبي سلسله

 بـه  ،عضاي انجمن شـهر   اگيري در مورد عزل و بركناري         تصميم. يايد  معقول و منطقي خود را باز مي      
د  مجـدداً بـر عهـده خـو       ،دليل از دست دادن شرايط عضويت يا غيبت غير موجه بيش از حد نـصاب              

توانند در خصوص عـزل و بركنـاري شـهرداران            ها هستند كه مي     شود؛ تنها انجمن    ها نهاده مي    انجمن
؛ ضرورت تأييـد و تـصويب نماينـدگان قويـه مجريـه بـراي لازم الاجـرا شـدن                    1 نمايند  اتخاّذ تصميم 

ذ هاي شهر جهـت اخ ـ  گردد، امكان جايگزيني قويه مجريه به انجمن مصوبات انجمن شهر حذف مي    
گيري نهايي بـراي ابطـال برخـي مـصوبات            رود و حق تصميم     تصميم در مورد امور شهري از بين مي       

 هـا و در غيـاب آن    (هـاي ولايتـي       بيني شده در قـانون بـه انجمـن          ها تحت شرايط مشخص پيش      انجمن
  .2شود  ميواگذار) شوراي وزيران

  
  افزايش اختيارات .3

 به نـوعي كـه   ؛يابد ها مطابق قوانين جديد افزايش مي هاي شهر و شهرداري   حدود اختيارات انجمن  
هاي مختلـف اجتمـاعي،       نهعلاوه بر اختيارات شناخته شده در قوانين قبلي، اختيارات جديدي در زمي           

 56 و   51 و مـواد     1328 قـانون    39 و   35اي، شهرسازي و پليس اداري، وفـق مـواد            نامه  ينيفرهنگي، آ 
  .شود ها شناخته مي رداريهاي شهر و شه به انجمن، 1331نون اق

 توجه كه در زمينه سپردن كار مردم به مردم در عرصـه امـور شـهري حاصـل      درخوربا پيشرفتهاي   
تر شود  نقش نهادهاي مردمي در اداره امور شهرها روز به روز پررنگ    كه  رفت    شده بود، اميد آن مي    

اد  مـرد  28ع كوتـاي    و اما بـا وق ـ    ،وزه استقرار يابد  و عدم تمركز اداري به معني واقعي كلمه در اين ح          
 چـرا كـه مـسير ديگـري در تـاريخ تحـول              د و اميدها به ياس مبدل ش      د، اين آرزوها در دل مان     1332

  .اداري ايران گشوده شده بود
  
  
  

                                                 
  31ماده ، 1328قانون . 1
  49ماده ، 1331 يقانونلايحه  و 34ماده ، 1328قانون . 2
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  نهادهاي تشريفاتي و وابسته به قدرت مركزي: هاي شهر انجمن)د
 :شـود   سي و اداري ايران آغاز مـي      سيا، دوران جديدي در حيات      1332مرداد   28با وقوع كودتاي    

 ن، فعـالا  شـوند مي   ها و گروهها و احزاب سياسي ممنوع        ، انجمن دگرد مي ديهاي سياسي محدود  اآز
 امـا بـا    ،يابد   بلامنازع دربار استقرار مي     حاكميت ، و در يك كلام    ردندگميسياسي بازداشت يا تبعيد     

يـات حاكمـه خـود را ناچـار از تظـاهر بـه              المللـي، ه    توجه بـه ظـرف زمـاني و اوضـاع و احـوال بـين              
گاه  از  فعاليت احزاب دولتي، برگزاري هر     يابد كه تداوم مجالس فرمايشي، تشكيل و        دموكراسي مي 

  .هستندبات و غيره از مصاديق آن انتخا
ا نيـز  ه ـ هـاي شـهر و شـهرداري    هـاي محلـي و از جملـه انجمـن      سياست مزبور در ارتباط با انجمـن      

 ولـي عمـلاً اثرگـذاري    ،در عين اينكه اين نهادها از نظر قانوني پابرجا هستند      عني   ي ؛شود  گيري مي   پي
هـا طـي دوران    با دقتّ در قوانين مختلف مربـوط بـه ايـن انجمـن          . چنداني در مديريت شهري ندارند    

هاي محلـي فاقـد اختيـارات مهـم           شود كه انجمن     مشخص مي  ،مورد بحث و نحوه اجراي اين قوانين      
 مجريـه از جهـت انتخـاب و بركنـاري اعـضا       ةاز امكانات لازم، وابسته بـه قـو        بهره   گيري، بي   تصميم

هاي مشورتي تلقي گردند و نه نهادهاي مردمي كه قادر بـه         توانستند به مثابه انجمن     حداكثر مي ،  …و
  .تحققّ عدم تمركز محلي بوده باشند

، قـانون اصـلاح     13341ها، بـه ترتيـب قـانون شـهرداري            هاي شهر و شهرداري     در خصوص انجمن  
 3 و قانون اصلاح قانون شهرداري     13452اي مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب             پاره

دهد كه استقلال عمل نهادهاي مردمـي مزبـور           بررسي اين قوانين نشان مي    . به تصويب رسيدند  1355
  :تر شده استيدد مجريه شوةتگي آنها به قتر و وابس گندر امور شهرها روز به روز كمر

رو به رو    هاي شهر توسط مردم محل با موانع قانوني فزاينده اي            آزادانه اعضاي انجمن    انتخاب اولاً
، انتخـاب كننـدگان را بـه انتخـاب از ميـان افـرادي كـه                 1334 قـانون    14 مـاده    ،از سـويي  . گـردد   مي

نظـر بـر ايـن كـه     . ايـد نممـي محـدود  تاييد شده است، » كميسيون پنج نفري «صلاحيت آنها به وسيله     

                                                 
 شهريور 20، مورخ 3071، روزنامه رسمي دولت شاهنشاهي ايران، شماره 1334 تير 11قانون شهرداري مصوب . 1

1334.   
، روزنامه رسمي دولت 1345 بهمن 27اي مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب قانون اصلاح پاره. 2

  .1346 فروردين 26، مورخ 6451شاهنشاهي ايران، شماره 
، 9112، روزنامه رسمي دولت شاهنشاهي ايران، شماره 1355 تير 15 اصلاح قانون شهرداري مصوب قانون. 3

  .1355 مرداد 23مورخ 
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   تـشان مـورد تأييـد     ، مجريه بودهةكميسيون مزبور مركب از نمايندگان قوبراي داوطلباني كـه صلاحي 
ديد آزادي انتخاب كنندگان و     ح مقررّ نشده بود، لذا ت     يگونه حق اعتراض    هيچاست،  قرار نگرفته   آن  

 پـا را    1355 قانون مصوب    15ده  از سوي ديگر ما    .استا بوده   انتخاب شوندگان كاملاً روشن و هويد     
 عهـده حـزب     ههاي شهر را ب ـ     هاي عضويت در انجمن    تاييد صلاحيت كانديدا   ،از اين هم فراتر نهاده    
  .گذارد واحد رستاخيز مي

 تحققّ اهـداف خـود برخـوردار    براي شهر و شهرداري ها از ابزار و امكانات لازم      هاي  ثانياً، انجمن 
شـهر و   هـاي   انجمـن وني جهـت تـامين نيازهـاي مـالي،          ناختيـارات قـا    به دليل فقـدان      به ويزه  ،ندبودن

تگي هر چه بيشتر آنهـا    د كه طبيعتاً وابس   اشتندچشم  هاي اعطايي دولت      ها و وام     به كمك  ها  شهرداري
ردآومي مجريه به دنبال ةرا به قو.  
ها در اداره امور شـهري از بـين          ها و شهرداري    تشديد قيمومت اداري، استقلال عمل انجمن     با  ثالثاً،  

گيري در مورد بركناري اعضاي انجمـن شـهر بـه              تصميم ، مثال، برخلاف قوانين سابق    رايب. دفته بو ر
 عهده فرمانـداران و بخـشداران گذاشـته         هايط عضويت و يا غيبت غير موجه ب       دليل از دست دادن شر    

هـا بـه وسـيله مقامـات           سيستم ضرورت تاييد قبلي مصوبات انجمن      ؛ )12ماده  ،  1334ون  قان(شود مي
 بـه   ، بـود    منـسوخ گرديـده    1331 و   1328قوه مجريه جهت لازم الاجرا گشتن آنها كه توسط قوانين           

 تصويب عـوارض محلـي، تـصويب        :ها نظير   شود و مصوبات مهم انجمن      وسيله قوانين جديد احيا مي    
 مجريـه قابليـت     ة تاييد قـو   هاي شهر و غيره بدون      قشهنامه سازمانها و موسسات وابسته، تصويب       اساسن

  .)98 و 54مواد ، 1345 و قانون 84 و 45مواد ، 1334قانون ( كند اجرايي پيدا نمي
  
  جايگاه كنوني شوراهاي اسلامي شهر در اداره شهرها) هـ

ار نظام جمهوري اسلامي فصل نـويني در تـاريخ           و استقر  1357با پيروزي انقلاب اسلامي در سال       
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ابتنا به متون شـرعي، شـوراها را    . شود  اداري ايران گشوده مي   

 يعنـي از اصـل      ،و فصل هفتم خود   ) اصل هفتم  (كند  اداره كشور قلمداد مي   ري و   گي  ان تصميم كاز ار 
 صرفنظر از اهميتي كه قانون اساسي بـر شـوراها و نقـش    .دهد  را به شوراها اختصاص مي  107 تا   100

، صرف اختصاص چند اصل از اصول قانون اساسي به آنها كه به       قايل است آنها در اداره امور كشور      
خورد نشان از جايگاه رفيع ايـن نهادهـاي مردمـي       ندرت در قوانين اساسي ساير كشورها به چشم مي        

راي اين اصـول و بيـان حزئيـات آنهـا برعهـده قـانون عـادي                 جنظر بر اين كه تعيين چگونگي ا       .دارد
 بـه شـوراها را بـه         قـانون مربـوط    1361 مجلس شوراي اسلامي در سـال        بنابراين، ،گذاشته شده است  
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از جملـه  ، اما اين قوانين به دلايل متعـدد . گرديداصلاح  1365يد كه اين قانون در سال      تصويب رسان 
تا اين كه قانون تشكيلات، وظـايف و انتخابـات          . اجرا در نيامد  لي هرگز به مرحله     وقوع جنگ تحمي  

 و  1382 هايدر سـال   به تصويب رسيد و   1375 1ي كشور و انتخاب شهرداران در سال      شوراهاي اسلام 
 برخـي از شـوراها از جملـه شـوراهاي           1378 ارديبهـشت    9از  . صلاحاتي در آن به عمل آمـد       ا 1386

 امور شهري ، سالبيستب تا اين زمان، يعني بيشتر از      قلان از ا  اسلامي شهر شروع به فعاليت نمودند و      
  .شد به قايم مقامي از طرف شوراهاي شهر به وسيله استانداران و شهرداران منصوب آنان اداره مي

دهـد كـه مفـاد      نـشان مـي  بعد هاي آن در سال  هاي و اصلاحيه  1375  مصوب دقت در قانون شوراها   
 بلكـه نقـش و      ،يط لازم بـراي تحقّـق عـدم تمركـز محلـي نيـستند             آنها نه تنها پاسـخگوي تمـام شـرا        

 مقـررّ در قـانون     انـدازه ترتيبـات    در حـد و      ،انـد   براي شوراهاي محلـي قايـل شـده       آنها  جايگاهي كه   
 از همـه آنهـا، فقـدان اسـتقلال عمـل كـافي،       مهم تـر در كنار عوامل بسيار ديگر و   . يستاساسي نيز ن  

رنـگ و    نـابع مـالي قابـل اعتنـا و قابـل اتكـا موجبـات حـضور كـم                  فقدان اختيارات لازم و فقـدان م      
  :نمايند تاثيرگذاري ناچيز شوراهاي شهر را در مديريت شهري فراهم مي

  
  فقدان استقلال عمل كافي

 و در مـا نحـن       [اي    در نظام اداري مبتني بر عدم تمركز محلي، مقامات و نهادهاي محلي و منطقـه              
 و لازم )Rolland ,1959,135(مطلـق و كامـل برخـوردار نيـستند     از استقلال ]فيه شوراهاي شهر

اما اين نظـارت نبايـد شـديد باشـد وگرنـه سـخن از           . است نظارت قدرت مركزي بر آنها اعمال شود       
 نظارتي كـه  متأسفانه،. )Laubadere .1980,52(خودگرداني محلي سخني به گزاف خواهد بود

 ، وسـيع و شـديد بـوده        نسبتاً ،شود  مي شهر اعمال مي   به موجب قوانين جاري كشور بر شوراهاي اسلا       
  .سازند آنان را از استقلال عمل نسبي در اداره امور مربوطه محروم مي

 ضرورت تاييد و تصويب صريح مصوبات مهم شوراهاي شهر :نظارت بر اعمال شوراهاي شهر )الف
 اعتـراض در موعـد مقـرر         بـا عـدم    ،به وسيله مقامات دولتي و لزوم تاييد ضمني كليه مـصوبات آنهـا            

توسط مقامات مذكور و حتي امكـان ابطـال آن مـصوبات در برخـي مـوارد و بـا مكانيـسم مقـرر در                    
  :قانون، استقلال كار كردي شوراهاي مزبور را به چالش كشيده است

                                                 
 و 1/3/1375قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب . 1

  .27/8/1386 و 1382ت مصوب اصلاحا
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 اجراي برخي از مصوبات يا تصميمات شوراهاي شهر منوط به تاييد يا موافقت مقامات دولت            اولاً
 يعني عدم قبول تصميمات مزبـور       ؛ي كه عدم موافقت آنان در حكم وتو        به طور  ؛ه است مركزي شد 

 قابـل اجـرا   گونـه تـصميمات قانونـاً    شود و تا وقتي كه اين موافقت جلب نـشده اسـت، ايـن              تلقي مي 
  .) 73 ،137،طباطبايي موتمني(نيستند

بـات شـوراهاي    ون تـشكيلات، وظـايف و انتخا      نقـا  76 مـا ه     11بند  ( تصويب طرح حدود شهر   
ــه  ، )اســلامي كــشور و انتخــاب شــهرداران  ــسته ب  تــصويب اساســنامه موســسات و شــركتهاي واب

 16، بند   76همان، ماده   (لوايح برقراري يا لغو عوارض      تصويب ، )15، بند 76همان، ماده   (شهرداري
 اهاي هادي و جامع شهرسازي و حـريم و محـدوده قـانوني شـهره          و تاييد طرح   ، بررسي  )80و ماده   

 ،)1334قانون شهرداري مـصوب      2ماده  (  تصويب حدود حوزه شهري    ، )34، بند   76همان، ماده   (
نامه   آيين 4ماده  ( تصويب ترك تشريفات مناقصه يا مزايده در صورتي كه از مبالغ معيني تجاوز كند             

ت از جمله تصميمات و مصوبات شوراهاي شهر هستند كه بدون تاييد وزار           . … و   ) مالي شهرداريها 
گيـري در خـصوص برخـي امـور بـا در       در عين حال، اقدام يا تـصميم     . كشور قابل اجرا نخواهند بود    

ــا توافــق مــس خواســت،  ــي، نهادهــا و ســازمانهاي مم لاؤوموافقــت، همــاهنگي، و ي كتــي و لن اجراي
قانون  76 ماده   7،  6،  5،  4بندهاي  (پذير خواهد بود    ربط براي شوراهاي شهر امكان     دستگاههاي ذي 

   .)لات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردارانتشكي
د و در برخـي مـوارد قابـل         نثانياً مصوبات شوراهاي شهر بايد به تاييد ضمني مقامـات دولتـي برس ـ            

كـه پـس     كليه مصوبات شوراها در صورتي    .  … قانون تشكيلات و     83به موجب ماده    . ابطال هستند 
در صـورت   . هـستند   لازم الاجـرا   ،خ ابـلاغ مـورد اعتـراض قـرار نگيرنـد          از انقضاي دو هفتـه از تـاري       

گيري نهايي به هيات حل       اعتراض فرماندار و اصرار شورا بر مصوبه قبلي خود، موضوع براي تصميم           
 راي  ،ت مزبور اگر اعتراضات فرماندار را موجه تشخيص دهـد         أهي .شود  ربط ارجاع مي   اختلاف ذي 

بـه  .  داد و با توجه به صريح ماده قانوني مـذكور، ايـن راي نهـايي اسـت    به ابطال مصوبه شورا خواهد   
 قـانون مارالـذكر، بـه       80علاوه، مصوبات شوراهاي شهر در خصوص وضع عـوارض موضـوع مـاده              

موجب تبصره ذيل همان ماده در هر مقطعي به وسـيله وزيـر كـشور، بـدون نيـاز بـه هـيچ توجيـه يـا                           
  .استدلالي، قابل اصلاح يا لغو است

 اعمال شوراهاي شهر تحت نظارت و كنترل دولت مركزي قرار         كه  شود    به اين ترتيب ملاحظه مي    
دارد كه در برخي موارد با عدم تاييد مصوبات و اقدامات شوراها از اجرايـي شـدن آنهـا جلـوگيري                     

  .وجود داردنيز كند و در شرايطي، امكان ابطال مصوبات آنها  مي
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دولت مركزي علاوه بـر اينكـه از طريـق هياتهـاي اجرايـي و                :رنظارت بر اعضاي شوراهاي شه    ) ب
كند، بعد از انتخابـات       هاي نظارت بر انتخاب افراد براي عضويت در شوراهاي شهر نظارت مي             هيات

سـلب  (  كه ممكن است بر يك يـا چنـد نفـر از اعـضا مربـوط شـود              استنيز از اين امكان برخوردار      
  ).انحلال ( در برگيردو يا كليت اعضاي يك شورا را) عضويت

، چنانچـه هـر يـك از اعـضاي شـوراهاي شـهر شـرايط                … قـانون تـشكيلات و     85به موجب ماده    
 يـا اقـدامي     ، يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود           ،عضويت را از دست داده    

ا انجام  ن اعضاي شور  ؤو يا عملي خلاف ش    ،كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شورا گردد         
 ممكن است به مجازاتهاي مختلف و از جمله سلب عضويت از يك مـاه تـا يـك سـال، سـلب           ،دهد
ويت براي باقي مانده دوره شورا، ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها حداقل براي يك دوره                ضع

و يا سلب عضويت دايم از عضويت در شوراها و ممنوعيت ثبت نـام در انتخابـات شـوراها محكـوم                      
 مكرر همان قـانون، بـه پيـشنهاد شـوراي           85رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين مورد، وفق ماده          . رددگ

 مـاده  3هر چند كه مطابق تبصره . پذيرد استان يا استاندار به وسيله هيات حل اختلاف استان انجام مي 
ن عـدالت   تواننـد بـه ديـوا       گردند، مـي     مذكور، فرد يا افرادي كه به اين ترتيب سلب عضويت مي           85

اداري شكايت كنند و راي ديوان مزبور قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر بر اينكـه عنـاويني نظيـر                   
قصور يا تقصير در انجام وظايف قانوني، اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظـايف شـورا         

ستند، لـذا هـر     ن اعضاي شورا باشد، كشدار و قابل تعبير و تفسير ه ـ          ؤوگردد و يا عملي كه خلاف ش      
زمان ممكن است كه اعضاي شورا با توسل به اين موارد در معرض تهديد و تحديـد قـرار بگيرنـد و        

  .به اين ترتيب استقلال عمل آنان تا حدودي محدود گردد
 قـانون اساسـي،     109در خصوص انحلال شوراهاي محلـي از جملـه شـوراهاي شـهر، طبـق اصـل                  

هر چند كه اصل مزبـور امكـان        . وظايف قانوني ممكن نيست   نحراف از   انحلال آنها جز در صورت ا     
 ،2، ج1382،هاشـمي ( ليكن اصل بر عدم انحلال آنها اسـت ،انحلال شوراها را پيش بيني كرده است   

بـر  .  به نحو قابل توجهي امكان انحلال شوراها را گـسترش داده اسـت        … اما قانون تشكيلات و    .)32
 در صورت انحراف شوراها از      هم صرفاً  ان يك استثنا و آن    كه انحلال را به عنو     خلاف قانون اساسي  

را بـه    خـود، مـورد      84، در مـاده     …وظايف قانوني خود پيش بيني نموده است، قـانون تـشكيلات و           
، مخالف مصالح عمومي كشور، حيف و ميل و تـصرف غيـر مجـاز               راقدامات بر خلاف وظايف مقر    

 عهده دارد، تسري داده اسـت و انحـلال شـوراها    را به نحوي بر در اموالي كه وصول و نگهداري آن 
را در چنين حالاتي با پيشنهاد فرماندار به هيات حـل اخـتلاف اسـتان و از آن طريـق بـه هيـات حـل                          
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ل در اين خصوص نيز، به دليـل قاب ـ       . اختلاف مركزي و با تصويب هيات اخير امكانپذير ساخته است         
، دسـت مقامـات     »دامات مخالف مصالح عمومي كـشور     اق « مورد به ويزه تعبير و تفسير بودن موارد و       
در نتيجه آنان اهرمـي قـوي و مـوثر جهـت كنتـرل شـوراهاي شـهر در                   ،دولت مركزي نسبتاً باز بوده    

  .اختيار دارند
  

  فقدان اختيارات كافي و منابع مالي قابل اتكا
 با جايگاه مقـرر     بررسي موقعيت كنوني شوراها در نظام حقوقي ايران امروز، و تطبيق و مقايسه آن             

           ي قبل از انقـلاب در ايـن   ل بعد از انقلاب و حتّ براي آنها در قانون اساسي و در قوانيني كه در دهه او
دهد كه مسير حركت قانونگذار به سوي محدود نمـودن   خصوص به تصويب رسيده بودند، نشان مي  

 ،در واقـع ) 214و  213 ،1374،شـكيبا مقـدم   (اختيارات شوراها و از جمله شوراي شهر بـوده اسـت   
ــوراها و     ــور شــهري خــارج از حــوزه صــلاحيت ش ــسايل و ام ــب م ــروزه اغل ــوده و  ام ــهرداري ب ش

 رايب ـ. لـف دولتـي نهـاده شـده اسـت     گيري و اقدام در خصوص آنها بر عهده ارگانهـاي مخت    تصميم
 تصويب مقررات براي تنظـيم آبهـاي شـهر و اجـاره و اسـتيجار آب كـه بـراي مـصرف شـهر                  ،نمونه
 بــه 11/10/1369 بــه موجــب قــانون تــشكيل شــركتهاي آب و فاضــلاب مــصوب  ،ري اســتضــرو

شركتهاي مزبور، بررسي و موافقت با تهيه وسايل برق و به طور كلـي اداره امـور مربـوط بـه بـرق و                         
اي؛    بـه سـازمانهاي بـرق منطقـه        19/4/1346روشنايي براساس قانون سازمانهاي بـرق ايـران مـصوب           

ا، پرورشگاهها و رفع اختلافات صنفي به ترتيب به وزارت بهداشـت و درمـان و             نظارت بر بيمارستانه  
آموزش پزشكي، سازمان بهزيستي، اتحاديه اصناف و وزارت بازرگاني، نظارت بر نصب بـر چـسب                

 بـه سـازمان     23/11/1367و كنترل عرضه و فروش كالا به موجب قانون تعزيرات حكومتي مـصوب              
 بـه وزارت بازرگـاني      16/2/1380ون نظام تامين و تعيين كالا مصوب        تعزيرات حكومتي و مطابق قان    

 1334كه وفـق قـوانين سـابق و از جملـه قـانون شـهرداري مـصوب                    در حالي  ،اند   واگذار شده  …و  
  .هاي شهر بوده است شهري بر عهده انجمنامور گيري در خصوص اين امور و ديگر  تصميم

بررسي و .  تشريفاتي منظور شده استيشهر صرفاً نقشدر برخي از امور شهري نيز براي شوراهاي       
ي ههاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفـا          شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي    

هـا جهـت      هاي كاربردي در اين زمينه      ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل        حوزه انتخابيه و تهيه طرح    
ن اجرايـي و نهادهـا و سـازمانهاي مملكتـي در            ؤولاري با مس  ربط، همكا  ل ذي ؤوارائه به مقامات مس   

هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به در خواسـت آنـان؛ برنامـه            زمينه
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ريــزي در خــصوص مــشاركت مــردم در انجــام خــدمات اجتمــاعي، اقتــصادي، عمرانــي، فرهنگــي، 
ربط، تشويق و ترغيـب مـردم در خـصوص           ي ذي آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاهها       

ربط، اقـدام    گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي           
هاي توليـد و توزيـع و         هاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاوني        در خصوص تشكيل انجمن   

 ومي بـا توافـق دسـتگاههاي ذي       مصرف و نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيـع ارزاق عم ـ           
قانون تشكيلات، وظـايف و انتخابـات شـوراهاي اسـلامي          76 ماده   7،  6،  5،  4،  2بندهاي  (ربـط 

  .هستندهايي از اين دست  ، نمونه)كشور و انتخاب شهرداران
 در موارد فـوق الـذكر، نقـش شـوراهاي شـهر در حـد بررسـي و                 ،شود  گونه كه ملاحظه مي    همان

هم بنا به در خواست يا با هماهنگي يا توافـق             آن ،ريزي و تشويق و ترغيب      امهشناخت، همكاري، برن  
ها بـا   در اين وضعيت، نه تنها شوراهاي شهر و شهرداري  .ربط محدود گرديده است    دستگاههاي ذي 

ها و اختيارات شناخته شده براي آنهـا      بلكه در خصوص صلاحيت    ،اغلب مسايل شهري بيگانه هستند    
رو ه هماهنگي يا حتي تداخل وظايف با ارگانهاي دولتي، با مشكلات عملي فراوان روب    اننيز، به دليل    

نظر قانون اساسـي    د  به اين ترتيب، شايد نظري كه بر اساس آن، شوراهاي شهر آنچنانكه م            . شوند  مي
 ؛ز حقيقـت نباشـد     چنـدان دور ا    ، هـستند  »شوراي شـهرداري   « بلكه صرفاً  ،نبوده» شوراي شهر  «،است

(  اين محدوده نيز، اختيارات شوراهاي شهر در بسياري از موارد جنبه نظـارتي صـرف داشـته   حتي در 
قــد  فا، ...) قــانون تــشكيلات و 76 مــاده 33 ، 30 ، 23 ، 21 ، 19 ، 18 ، 17، 8،  3بنــدهاي 
  .هستندهاي اجراي لازم  ضمانت

كّـا و منطقـي بـراي شـوراهاي         نگذار منابع مالي پايدار، قابل ات     نومزيد بر موارد مذكور، متأسفانه قا     
 اين نهادهاي مردمي براي تـامين منـابع مـالي بـه             ، در نتيجه  وها تعريف نكرده است       شهر و شهرداري  

 به طرق غير اصولي نظير تـراكم فروشـي و تغييـر كـاربري            ،منظور انجام وظايف ولو محدود خويش     
  . مانند  مي عمل به تكاليف قانوني خود ناتوانازشوند و يا اينكه  متوسل مي

  
  گيرينتيجه

شود كه شوراهاي شهر و شهرداريها در ايران از تجربه موفقي  به اين ترتيب مشخص مي
ارائه كارنامه   توفيق،گذرد اند و در طول اين يكصد سال كه از عمر آنها مي برخوردار نبوده

 عوامل از همه،كه بيش رسد  ، به نظر ميمختلفدر كنار عوامل . اند درخشان از خود را نيافته
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در اين  )Herissinejad, 2004:1459-1479:ك.براي مطالعه بيشتر ر(تاريخي و سياسي
  :اند عدم توفيق نقش اساسي داشته

ها در حالي بعد از انقلاب مـشروطيت در            جمله شوراهاي شهر و شهرداري     اولاً نهادهاي مردمي از   
در اين كشور   سنتّ و سابقه و تجربه تاريخي        گونه صحنه اداري ايران بروز و ظهور يافتند كه از هيچ         

ما از نظر سياسي حاكميت اسـتبداد         مشخصه اصلي كشور   ،قبل از انقلاب مذكور   . اند  برخوردار نبوده 
كـه بـا انقـلاب مـشروطيت در          ، واحـدهاي محلـي    .مطلق بـوده اسـت    گرايي  و از نظر اداري، تمركز      

 همانند  ،بهره از پيشينه و تجربه لازم        بي ،رايطيدر چنين ش  صحنه حقوقي و اداري كشور ظاهر شدند،        
پـذير   هـاي مـستحكم نداشـته باشـند، در مقابـل هـر بـاد و بـاراني آسـيب          درختاني كه اتكّـا بـه ريـشه     

  . نمودند مي
هـا    طول يكصد سال كه از استقرار شوراهاي محلي و از جمله شوراهاي شـهر و شـهرداري     ثانياً در 

هـاي سياسـي بـوده اسـت و در ايـن              حون از ناآراميها و دگرگـوني      تاريخ ايران مش   ،سپري شده است  
، شاه مد علي حكودتاي م ( كودتاسه  ،  )انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي    (مدت حداقل دو انقلاب   

جنـگ اول و دوم جهـاني كـه در    ( ، سه جنگ  )1332 مرداد   28، كودتاي   1299كودتاي سوم اسفند    
را پـشت سـر   )  مورد تهاجم قرار گرفت و جنـگ تحميلـي  ا مطرفي، كشور رغم اعلام بي هر دو علي  

ها، آشوبها و يا قيامهاي متعدد داخلي و بحرانهـاي هميـشه    نهاده است و اگر بر اين فهرست، ناآرامي 
شود شرايط براي شكوفايي دموكراسي محلي چندان         موجود در همسايگان را اضافه كنيم، معلوم مي       

كه به قـول پرفـسور باگنـارد بـراي شـكوفايي عـدم تمركـز                مناسب نبوده است و اين در حالي است         
 چرا كه شوراهاي محلـي بـه مثابـه گياهـان و گلهـاي لطيـف و                  ، مناسب فراهم آيد   طمحلي بايد محي  

 و چنـين  (Jacques, 1994,122)اي هستند كه نياز به مراقبت مخصوص و دايمـي دارنـد   شكننده
  .قريباً حاصل نبوده استت ايران  در تاريخهاشرايطي براي شوراهاي شهر و شهرداري

 بـا عـدم تمركـز       ،اند   دولتهايي كه در طول اين يكصد سال اداره امور را بر عهده داشته             اً ماهيت ثالث
 )Nation- State (» ملت-دولت« با وقوع انقلاب مشروطيت، ،در واقع. محلي سازگار نبوده است

 ؛ شـهروند مبـدل گـشت      -ت بـه رابطـه دولـت       رعي - رابطه شاه  ، گرفت و در نتيجه آن      در ايران شكل  
 را بـه    … حاكميـت ملـي، تفكيـك قـوا و           ،پادشـاه اختيـارات    محدوديت   ، شده قانون اساسي تدوين  

انقـلاب اسـلامي نيـز بـا از ميـان برداشـتن             . رسميت شناخت و نهادهاي دموكراتيك اسـتقرار يافتنـد        
 امـا اسـتقرار     ، احيا نمـود   ،ر گرفته بودند  كه عملاً در محاق قرا    را  غاصبان حاكميت مردم، موارد فوق      

سياسـي،    احـزاب  ( آن و عناصـر تـشكيل دهنـدة      دولتها پس از هر دو انقلاب در غياب جامعه مـدني            
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.  به وقـوع پيوسـت  )…ها، جوامع صنفي، جنبش تعاوني، سازمانهاي غير دولتي و ها و انجمن  جمعيت
به مثابه قيم جامعه، بـا اسـتفاده از قـدرت     دولت ،نآگردد كه در  ميمنجر   به وضعيتي    چنين شرايطي 

ها و نيروهاي جامعه، جامعه را بـه سـوي اهـدافي كـه خـود                  سياسي و با در اختيار داشتن تمام سرمايه       
، ماشين اداري خود را روز به روز گـسترش          تحقق اين منظور  براي  و  نمايد     هدايت مي  ،كند  تعيين مي 

هاي يت و شكوفا شدن به نهادهاي مدني و از جمله شـورا           اين ماشين اداري هرگز اجازه فعال     . دهد  مي
رغم دستور صريح قانون اساسـي و تأكيـدات مكـرر        همچنانكه علي  ؛دهد  ها را نمي    شهر و شهرداري  

 نداشـته و  اي سرسازگاري با شـوراها      چ دوره گاه و در هي    مقامات بلند پايه حكومتي، بدنه دولت هيچ      
  .ابا نداشته استنيز د اختيارات قانوني آن حتي از كارشكني در برابر آن يا تحدي

 علماي حقوق عمومي تقريباً اجماع حاصل است كه بين عدم تمركز محلـي از يـك                 اً در ميان  رابع
 شـوراهاي   بـه ويـزه   نهادهاي محلـي    . قابل وجود دارد   تأثير و تأثر مت    ،سو و دموكراسي از سوي ديگر     

كننـد كـه مـدارس ابتـدايي در           قشي را ايفا مي   شهر و شهرداري ها براي آزادي و دموكراسي همان ن         
 و متقـابلاً آزادي  )Tocqueville , 1951, 59(ندخصوص دانش و آموزش و پرورش دارا هـست 

ــراهم     ــدايش و شـــكوفايي ايـــن نهادهـــاي مردمـــي فـ ــراي پيـ ــستر مناســـب را بـ و دموكراســـي بـ
 دموكراسـي و   و تحققّ دموكراسي محلي در فقدان)Laubadere et al , 2002, 347(كنند مي

در خـصوص  . )Tocqueville, 1953, 347(آزاديهاي سياسي در سطح ملي قابل تـصور نيـست  
. ا، دموكراسي هرگز امكان تحققّ عملي و همه جانبه نيافتـه و در نتيجـه نهادينـه نـشده اسـت             م كشور

ب مشروطيت  هاي كوتاه بلافاصله بعد از انقلا       تكليف دوران قبل از انقلاب اسلامي، به استثناي دوره        
در مورد  . نياز از توضيح است     ، روشن و بي   1332 تا كودتاي    1320و چند صباحي در فاصله شهريور       

 سـالهاي اوليـه انقـلاب و        هـاي  از جملـه نـاآرامي     ،بعد از انقلاب اسلامي نيز از سويي عوامل متعـدد         
 ،مهـم تـر    ديگر و    از سوي . جنگ تحميلي فرصت استقرار همه جانبه و نهادينه شدن را از آن گرفتند            

. روسـت ه آن كه اين شيوه اداره كشور هنوز از نظر مباني نظري بـا چالـشهاي جـدي در كـشور روب ـ                 
 برخـي   ؛فـشارند   هـاي سياسـي پـاي مـي         آن در فرهنـگ   شناخته شده   اي بر دموكراسي در مفهوم        عده

ي جمهـور «بـه جـاي     » حكومـت عـدل اسـلامي     «يـا   » حكومت اسـلامي  «ا طرح مقولاتي نظير     بديگر  
 بالاخره   و نمايند  در واقع دموكراسي را از بيخ و بن مطرود و تئوكراسي را جايگزين آن مي              » اسلامي

آورند كه ظاهراً با توجـه بـه طـرح و تكـرار آن از                   سخن به ميان مي   » دموكراسي ديني «دسته سوم از    
 نظريـه   طرفـداران ،البتـه . اسـت سوي مقامات عاليه حكومتي، گفتمان رسمي نظام در ايـن خـصوص             

 يك گـروه از دموكراسـي دينـي، دموكراسـي در            :گردند  ه خود به دو دسته تقسيم مي      اخير نيز به نوب   
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را منظور نظـر دارنـد و گـروه ديگـر بـر ايـن               » دموكراسي هدايت شده  «قالب دين و به عبارت ديگر       
 بـر  همتي ك ـ حكـو ،دهنـد  را افراد متدين و معتقد تشكيل مي  كه اكثريت قاطع آن  اي در جامعه  باورند

 منطقاً ملزم به مباني دينـي خواهـد         ،گيرد  هاي دموكراتيك شكل مي     اساس راي و نظر آنها و به شيوه       
شود كه دموكراسي به عنوان يكـي از شـرايط لازم و اساسـي بـراي                  در هر صورت، ملاحظه مي    . بود

  . استشدهلي، نهادينه نعدم تمركز محلي، نه از بعد نظري و نه از جهت عم
هـا   شوراهاي شهر و شـهرداري     به ويزه م توفيق كامل نهادهاي مردمي و       خن اين كه از عد    كوتاه س 

سـبك نامناسـب يـا      ) عدم تمركـز محلـي    ( د چنين استنتاج شود كه اين شيوه      در اداره امور محلي نباي    
موانع متعددي بر سـر     . ناموفق اداري است و يا اين كه مردم ايران شايستگي چنين سيستمي را ندارند             

 ، شوراها در انجام تكاليف خود وجود داشته و دارند كه رفع آنها كار چند ماه و چند سال نيـست       راه
عملكرد بهينه، منطقي، دلسوزانه و فداكارانه خود شـوراها         . طلبد  خواهد و پايمردي مي     بلكه زمان مي  

  .اي دارد در اين راستا نقش اساسي و تعيين كننده
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